
 وگو با محمدکاظم ویزواریگفت

 زیستن با عشق

 

و  بر کف پاشیده های کوچکِ رنگاند؛ از سر تا ته. دانهوچک و بزرگِ نقاشی پنهان شدهدیوارها همه پشتِ تابلوهای ک

و چند  .فرَروی  آن بالایند، شدهنقاشی بومِ وچندچندیناند. دار کردهخالاتفاق،  شاید از سرِ ،های ساده راسرامیک

 تایی هم آن پایین، زیرِ میز...

متعلق به  است، آندرهی خانهجا خیاطاین نیست. کارگاه نقاشی هم نیست. نگارخانهاش آمد مکانی که وصف

 : نقاشی و خیاطی.است و به دو هنر آراستهچشم به جهان گشوده در گرگان  کاظم ویزواری. محمدساله96هنرمندی 

 .دوزدو می نگاردمی ،عاشقانه کههاست سال و وافر داردای بس به هر دو علاقه

 

 طور؟نقاشی را کی شروع کردید و چه

بودم )و هستم( اما باز هم  خیاطی عاشقخیلی  . البتهرا احساس کردم عمیقی ءِخلاام سالگی توی زندگی54در 

طور بهم کند. ااز خدا با دلِ شکسته خواستم کمک . این شد کهبرایم کم بود کمبود کردم، انگار خیاطی احساسِ

یواش احساس کردم که یواشو جاهای دیگر، تالار فخرالدین اسعد گرگانی نقاشی در  به چند نمایشگاهِ اتفاقی با رفتن 

 ام قرار داد.خداوند نقاشی را سرِ راهانگار  توانم نقاشی را دنبال کنم.می

دوست داشتم همیشه  دارد. حقیقت ولی باشد سخت هنر اهل برای باورششاید  مویبگ خواهممی که را مطلبی این

را هم خریده و گذاشته ابزارهایش ) گفتممیاو  مرتب بهام را و این خواسته نقاشی را دنبال کند اماز پسران یکیکه 

از غیر توی اتاق  دفعهکه یک دکه نقاشی را دنبال کنکردم میپسرم التماس  داشتم به یک شب بودم دم دست(.

 به با حضورشانگار و  ،تبلند و سفید داش هاییموها و ریششخصی که  .شخصِ دیگری را دیدم تصویرِخودم و پسرم 

بعد از آن . (بود که حس کردم اینی که گفتم نه تبلیغ بود و نه بلوف؛ دقیقاً چیزیتلنگری زد که چرا خودت نه ) من

 که از رویش بکشمقبل از اینمنتها  ،گذاشتمجلویم را  ک مدلِ نقاشیی قلم بردم ودست به وجودم آرام گرفت.  ماجرا

یی که کردن. مقواشروع کردم به کارو خودت بکشی.  احساسِ درونیِ نباید مثل این بکشی باید مثلبه خودم گفتم تو 

 ش کردم اشکِاقتی نگاهو .کردمربع تا یک ساعت تمام سه ار را ظرفِ کو  بود 53در  03 شابعاد کشیدمرویش می



تا الان از همان موقع این عشق  حالی پریدم بالا و از خدا تشکر کردم.جمع شد و از خوشام شوق توی چشمان

 ها شب و روز راحتی گاهی وقتجوری که  .تربالا است هش رفتالحظه شدتبهتوی وجودم و لحظه هنشست

 .نقاشی برای کشیدنِ کردمای استفاده میو از هر بهانه ختمشنانمی

آقای  و مالِ روی سازمان آب بودخاطرم نیست ولی روبهاسم گالری  .کردم گزاربرچهار ماه  ام را بعد ازهاولین نمایشگا

 وفایی و محبی.

 

 نمایشگاه مشترک بود؟

نمایش درآمدند. به با هم  مانهایدیگرش برای آقای مرتضی بکِرانی. نقاشی نمایشگاه مال من بود و نصفِ نصفِ. بله

 از سوم تا سیزدهم فروردین.

 

 هنرِ دیگری نرفتید؟ مثلاً موسیقی یا تئاتر. چرا نقاشی؟ چرا برای پرکردنِ خلائی که گفتید سراغِ

من  از نگاهِ هنر ،کهضمن اینم. چیز فکر کنداد که به همهاجازه نمیبه من ، درونی فشارِ آن خلاء وشاید 

ثل عشق به مهنر ها وقتگاهی ولی  .کندازشان فرار میهنر و  روندها دنبال هنر میآدم هاخیلی وقتست: طوریاین

عشق اگر واقعی  .سوزاندبه وجودت نشست، تو را میفرار کنی. وقتی مثل عشق  که دهدآید و اجازه نمیات میسراغ

 .کنیفکر ش گذارد که بهنمی کند ومی تاختیاربیزند و ات را آتش مینورباشد د

یواش احساس ، یواشرفتندو بار نمایشگاهنقاشی رفتم. با یکی طرفِ  جا رسید وفکرم به این هنرها بیندر هر صورت 

 کردم که باید قلم به دست بگیرم. 

 

 ؟یددی دیگری را آزموحوزه ،نقاشیپیش از رو آوردن به 

اصلاً دست داد،  نم هنری به حالِواین حسسالگی که 54لگی که خیاطی را شروع کردم تا سا01 – 03از  شاراست

طور همانالبته ام را بچرخانم. خواستم زندگییعنی فقط می .فکر کنمدیگری  کارِ  بهبخواهم نداشتم که  هیچ فرصتی

ها را داشت برای که گرگان بهترین خیاطبا وجود این) داشتمهم شق خیاطی بودم و برایش هدف عاکه گفتم 

 .(سختی کشیدم جادر آن و ده سالرا انتخاب کردم تهران  ، خیاطییادگیری



 ی دوستان و آشنایان این است که یا دست بهام به همهواهم به کسی نصیحت کنم اما توصیهبخ کهام آنتر از کوچک

 زنید با عشقِ صد در صد باشد.ر میکاری نزنید یا اگ هیچ

 

 یا مخالف؟ تر مشوق داشتید؟ بیشهم داشتید در این راه مشوق

 خوبی داشته باشی، حالِوحسدهی نسبت به کاری که انجام میو  که خودت خیلی جدی برخورد کنیی وقت

از خیاطی بیرون را مشاید خیلی جاها ، دام نبووجودی کارِ خوب در قالبِ. اگر دنکنرا باور مییواش تو یواش

گویند دزدی خیلی میکردم کار را زود بدزدم. سعی می که ( داشتمشاغرور )به معنای مثبتقدر آن. اما انداختندمی

 .ارزشمند است بد است ولی برای هنر

تم. البته ش هساو همیشه ممنون است داده حال راوحس این ادم خداوند است. او به منترین مشوق و استبزرگ

ن هاست که ماست و سالسوئد  ساکنجمشید کوهستانی که  ند. مثلاهکرد اممسیر تشویقدر این که  دارمدوستانی 

استادی به نام آقای محبی که  چنینو هم .نگذارم پایینام را وقت قلمکه هیچخواسته ازم  همواره کند ورا تشویق می

از تغییر و پیشرفتِ  زندسر میمن  که به هم هر بارو  .داشته استکند و همیشه به من لطف در گرگان زندگی می

 .گویدکارهایم می

 

 ؛ندهدانجام هم دلی  ، کارهایهای اقتصادیفعالیت در کنارِ دکه دوست دارن دزیادی هستن ما افرادِ برِدورو

از راه ی میانهیا  ابتدابروند،  هم اگرروند و یا نمی شانفرهنگی و هنری. منتها یا به سمت هایمثل فعالیت

سال است که خیاطی  05 . شما نزدیکِسابقمثل شود میشان و باز روندِ زندگی کشنددست میفعالیت 

منظورم  طور توانستید توازن برقرار کنید بین این دو زندگی؟هچسال هم نقاشی.  50 کنید و قریبِمی

 تان است.هنری شغلی و خانوادگی، و زندگیِ تعادل بین زندگیِ برقراریِ

راه  هگذاشتم یراهی که خدا جلوی پامطمئن هستم داد.  به منای ی قویارادهگزارم که از خداوند ممنون و سپاس

 مام مجبورزندگی برای گذرانِ. دهممیاش ادامه تا زنده هستم صد در صد با عشقِ ، به همین خاطربی استوخ

م ارزش دارد که یبرا زمانی پول .برسد خواهد که از جای دیگری پولم نمیادلو ندارم ی . شغلِ دیگرخیاطی کنم

 باشم.برایش عرق ریخته 



 برایم دنیا آن شناختم را نقاشی هنرِ که بعد. بود داده دنیایی من به خداوند کردممی خیاطی فقط که زمانی تا

 من با و آیدمی طبقه این به فهمید، و داشت دوست مرا کس هر حالا. آمد بالاتر طبقه چند و شد ترگسترده

. آیدنمی بالاتر هایطبقه به و ایستدمی امقبلی دنیای یواندازهحد همان در نداشت، تمایل اگر. شودمی صحبتهم

 .نقاشی آن از بالاتر و خیاطی،: است کرده بخش دوام را زندگی خداوند که دانممی

 دیگر رو بیاورند. شان به یک کارِروزمره کارِ  ای که هست در کنارِبه هر سختیخواهشمندم از همه  عاشقانه و خالصانه

به هر کاری که علاقه ... نقاشی ،اطیبه خط ی،به موسیقبه آواز،  ؛مند اندبه کدام کار علاقه بنشینند و فکر کنند که

 .اشبروند سراغ دارند

 

کار بهجوری آمادهچهتان بگویید. های کاریکمی از عادتخصوصی دارد. به کاریِ هایِعادتهنرمندی هر 

 ؟تان مهم است کجا و در چه شرایطی نقاشی بکشیدبرای شوید؟می

شان ام. یکیآمدند پیش چند تا خانم و آقا –عضوش بودم چند سال که  –انجمن هنرهای تجسمی  از طرفِ  یک بار

 هم باز و 63 بشودذارم گباشد می 03 امحالوحساگر  نه،گفتم  ؟کار کنیندار باشی و حال تا حالا شده ازم پرسید

باید کار  آن موقعخندد[. کس جلودارم نیست ]میدیگر هیچ 033وقتی رسید به  ؛033 کنم که برسد به صبر می

سرم باشند کسی را  یم بالاه ده نفر حتی اگر نه با اطرافیان. با زمان کار دارم ونه  دیگر ،نیست کنم دست خودم

 بینم.نمی

خیلی  ،بگیرمجدایی را برای خودم قدری ندارم که فضای دهد و آنرا جواب می امچون درآمدم فقط زندگیِ روزمره

 چندین سالِ  باریده.و برف میباران حتی زمانی که  ام؛یدهنقاشی کش هروی جلوی مغازشده که توی پیادهها وقت

دار و  ر ازپُباباطاهر  آن موقع کنارِ  .در فضای بازنقاشی  برایای را تدارک دید ی تجسمی برنامههنرهاانجمن  پیش،

جا را ولان آنئکرد. مسنفوذ نمیاش پاییننور به جوری که  ،بود خانه شبیهِ چیزی و فضای زیر درختان بوددرخت 

 53 – 03 در آفتابِ ،ای را انتخاب کردممنظره آن فضا زدم بیرون،من از همه توی سایه باشند. اما  تاانتخاب کردند 

 ات نیست؟گرم آمدند بالای سرم و پرسیدنداز اعضای انجمن  نفردو کشیدن. به نقاشیکردم شروع  ونشستم  درجه

ی منظرهبه ام تمام حواس کنم،کنم و فقط به کارم فکر میبه این هوا فکر نمی اصلاًمن  گفتمشوی؟ نمیاذیت 

 .رو استبهرو



ویم وقتی دارید رانندگی گمن میهستم. جوری همینودوز هم کنم. موقع دوختجوری برخورد میمعمولاً با کار این

تان به موسیقی باید حواسدهید فقط می کنید. وقتی دارید به موسیقی گوش کنید فقط باید به رانندگی فکرمی

را دخالت دهید معلوم نیست چه  اگر قرار باشد فکرهای دیگری .باید به نوشتن فکر کنید نویسیدمیوقتی  .باشد

 شود.اثرِ ناب خلق نمیدر این صورت اتفاقی بیفتد. 

 ،کند[اشاره می عکس شماست ]با دست به بالای سرِ  اشعکسکشیدم که آید داشتم توی مغازه کاری را مییاد می

وارد شد و شروع کرد از دوستان یکی  که شروع کردم به کشیدن فصل بهار را روی زمین. ،همین جلوی پای شما بود

 گفتم من دارم کنم.اش را قطع صحبتمجبور شدم  کند،دیدم ول نمیقتی وزد. یک روند حرف می کردن.به صحبت

کنارش را طوری پاییز هجوری کنارش بکشم. چهچتابستان را باید بفهمم که  کنم،حسی کار می روی یک چهار فصلِ

تمام خوب  حالِوآن نقاشی را با حس بتوانمتا  و بعداً بیاید . ازش خواهش کردم برود بیرونبکشم بگذارم و زمستان را

 کنم.

 

 ؟کردیدن ابتدا رنگ روغن کار میاز هما

یکی از که تا اینتوی این زمینه قوی کنم. خواستم خودم را میشش سال. برای پنج بود، گواشکارم با  عِورش

گفت فکر  روم.می شا؟ گفتم به وقتروینمیچرا سراغ رنگ روغن  پرسید –به شوخی یا جدی  –م ادوستان

ثابت  او به و رفتمکه نم. اتوکنم که میبه تو ثابت میبروم خواستم اما اگر  ،مورگفتم نمی. کنم بتوانی بروینمی

ترِ کارهایم البته بیشانی بکشی. تونمیم گفته بود این یکی را ادوست کهگذاشتم مدلی هم دست روی اتفاقاً  کردم.

 لازم باشد هرچیزیثابت کردم که م ادوست م بهه بازو  ماز روی مدل کشید و راآن تابل استثنائاًولی  ،نداحسی

 ام.شان کردهشان ده سال فکر و بعد اجرایحس چند تا تابلو دارم که اول روی کشم.می

 

 ؟یداهموقع تا حالا فقط با رنگ روغن کار کرد ناز آ

ام محل کارم افتاد که باعث شد تکنیکگواش و چند سالی با رنگ روغن کار کردم. بعد اتفاق جالبی در  . یک مدتنه

های مشتری ها روی پارچهبعضی وقت ؛لرزیدمرتب میکرده های سکتهای داشتم که مثل آدمپایهم. سهرا عوض کن

بدون من ماندم  و شکستو افتاد  کهاینتا  افتاد.ها روی سرِ خودم میکرد و بعضی وقتشان میو رنگیفتاد امی

رفتم و  رنگ را عوض کنم. شام آمد که ترجیح دادم کار را بگذارم روی زمین و بعددانم چه حسی سراغه. نمیپایسه



تابلو را  مادوستانیکی از  .پاشیشتم روی زمین و شروع کردم به رنگگذا را بوماستفاده کردم. صنعتی  رنگ روغنِ  از

گفتم  است. من هم به شوخی جکسون پولاک شبیهِ  کارَتاین  ؟کنیکار می مثل کینی تو دامیپرسید دید و ازم 

 شناختم.جکسون پولاک را نمیموقع آن در صورتی که خندد[. کند ]میکار می پولاک شبیهِ من

اما من  .بشناسیمرا ها سبکنقاشان و ی همهباید کنند نظرشان این است که دنبال می کآکادمیهنر را که  یدوستان

جهان صحبت  مرتب از نقاشانِ که ماییشُ .گیرمایراد میدوستان از بعضی . حتی کشف کنم دارم خودم را دوست

را خودش به خودباوری برسد اول انسان  اگر برسید؟وری خودباو به  اید خودتان را بشناسیدتوانستهآیا  دکنیمی

را ببینم، از خودم ن شایکارهای همهجهان را بشناسم و  ی نقاشانِهمه قرار باشد دیگران را. اگر کند بعداًمیکشف 

بگوید اول یکی نیست خواهیم دیگران را کشف کنیم، اش می؟ همهن باشیمدماخو است کی قرارشوم. پس غافل می

 ی.خودت را باور ندار یی کهتواین  .دا به تو هم دادهخرا بشناس. خودت برو 

 

و چند تا از هتل جهانگردیِ ناهارخوران های ام؛ فقط نقاشیتان را دیدههایاز نقاشی تعداد کمیمتأسفانه 

از تمدن  نشانیهیچ  تانیهانقاشیدر هاست. ام بر مبنای آنبنابراین برداشت تان را.خیاطیتابلوهای 

و جنگل و  دشت و دمن و کوه خودِ طبیعت است؛ فقطوتان فقطآثارموضوعِ  .)کلبه و انسان و...( نیست

 آید؟ برایش توضیحی دارید؟این دلبستگی به طبیعت از کجا می دریا و آسمان.

کارش که ؛ کنار دریاود رمی بزنم. شخصیتان برای مثالی ذاریدگجوری نگاه کنیم. بهچبه طبیعت  بستگی دارد

. ددریا را نقاشی کن غروبِخواهند که ازش میکنند و ش جور مییبراها را و رنگایه پسهدیگران . کشیدن استنقاشی

 ساعتِ دویِهم هست که نفر یک  .باشد کرده طی را هنر بالای مدارجِ  و باشد هم استاد آن آقا که است ممکن حالا

من ؟ تأثیرگذارتر است کدام ،پرسماز شما میاش. سراغ آیدمیدریا غروبِ کشیدنِ  وحالِ شب حسبعد از نیمه

من با  سوزاند.ما را می وجودِ دریا این ،دریا را بکشیم در تاریکیِ مطلق   و شبنیمهبعد از  یِنستیم دواتو گویم اگرمی

 نگاه باشی. باید دزدِ ها بینند اما گاهی وقتمی را تهمه طبیع .کنمگونه برخورد میطبیعت این

به کاشت چند تا درختِ دست ویک کلبه  –اتفاعات  آن بالا در – زیارت آبشارِ راستِ متِسَ اگر دقت کرده باشید، 

م اروی شانهحسی  ،کمی که از آبشار دور شدیم ،موقع برگشت .رفتیمر اشام به آببا دوستانیک بار ورند. خچشم می

همان  صبحِرو شدم. یی روبهی بسیار زیبابرگشتم و با منظره .نگاه کنرا پشت سرت و گفت برگرد  و گذاشتدست 

 . ابرها«ابرها رقصِ»را گذاشتم  جان نیاورده بود. اسمِ آن لحظهقدر مرا به هیاینروز این منظره را دیده بودم ولی 



را هوا واین حال کهبدهد قدرتی  نم از خدا خواستم به .بودنظیری ی بیمنظره ؛چرخیدندمی ها و کلبهلای کوهلابه

م ادوست بعدهاکه کشیدم.  شرویرا  منظرهآن  ویک در یک داشتم  یک بومِ .مر بکشبه تصویازه مغصبحِ شنبه در 

  اش آمد و آن را با خودش برد سوئد.خوش کار را دید و –د کشکه چند سال است نقاشی می –ی جمشید کوهستان

 حسآن  به ؛ لااقلطبیعت را کشیدهاگر قرار باشد طبیعت را عین خودش بکشیم که کار مهمی نیست. خداوند قبلاً 

گویند ها میترتجربهترها یا کمجوان بعضی از .یمبه بعضی جاهایش اضافه و از بعضی جاهایش کم کن ،بدهیم

خودتان عین  ،دیعین خودش درنیاکه ید دعا کنید وبرگویم می شانید. من هم بهعین خودش درنیام یترسمی

 د.یدربیا

 

نهفته در  حرکتِ جالب توجه، هاییکی از نکته .تان مشهود اندیدر کارهاهای احساسی این غلیان

ی های سرد و درجهرنگبا وتیز های تندرنگ نشینیِهمگردد به . که به نظرم برمیتان استتابلوهای

کشید، آن درخت، ثابت نیست، به تصویر میهم که را درخت  یک وقتیحتی شما . شانتیرگی و روشنی

 .شودمیدیده  شدر پویایی

 سبز و آبی و اشهای غالبرنگ بینم. یک کاری دارم کهام چیزی به نام درخت نمیهنری اش من در زندگیِراست

ی عشق برسند. روند به تپهدو تا عاشق دارند میانگار  ام؛هکشیددرش دو تپه و دو درخت را  واست  تر صورتیبیش

 اش باشیم.باید مراقب این یعنی و افتدست که دارد میانسانیآن درخت، د، بینیدرختی را کج می مثلاً اگر در کاری

یک ی ما اش کنم؛ خُب همهممکن است زود فراموش .گویم خدا بیامرزدشمی فلانی فوت کرد دهندخبر میوقتی 

ام شاید تا یک سال هم توی ذهن اند ومن را زده اند انگار قلبِردهاما اگر ببینم درختی را با تبر قطع ک رویم.روزی می

ی درخت هست ولی بینم سه تا تنهکشم. میکه لذت ببرم زجر میبه جای این ،روممی وقتی به پارک النگدرهبماند. 

ها مثل سه تواند بیاورد؟ آنها را زده چه توجیهی برای کارش میکاری که آناند. آن جنایتشان را قطع کردهدوتای

 اند.ر بودهخواهر یا سه براد

 

 هایش بگویید.از بازتاب کوتاهی دادید. تان توضیحِی اولین نمایشگاهدربارهوگو ابتدای گفت

 ی ازیک مخصوصاً از نمایشگاهِ گرگان در عید برگزار شد و بد هم نبود. ام تهران بود.در واقع اولین نمایشگاهِ جدی

ازش پرسیدم نقاشی  دید. برایم سؤال پیش آمد.ا را میو کاره آمدخاطره دارم. آقایی هر روز می هایشبازدیدکننده



مندم. ازش برادرانه خواهش کردم که کند، ولی خودم خیلی علاقهکنید؟ جواب داد نه. گفت دخترم نقاشی میمی

انجمن . به دیدماو را بعدها اش الان خاطرم نیست(. ی کشاورزی بود، فامیلی)کارمند اداره نقاشی را دنبال کند

 کیف کردم.واقعاً وقتی دیدم نقاشی را دنبال کرده است  هنرهای تجسمی هم آمد.

 

 طور بود؟تان در تهران چههای اولین نمایشگاهبازتاب

اما خدا لطف کرد و نمایشگاهِ تهران  داشته باشماً آرزو داشتم که در تالار فخرالدین اسعد گرگانی نمایشگاه تحقیق

ش فکر حالا به دوست داری در تهران نمایشگاه بگذاری؟ گفتم تاگفتند  ،پیشنهاد دادندان دوستبرایم فراهم شد. 

 آید.نمیم ولی بدم اهنکرد

تا کار را به نمایش  93خواستم فرستادم؛ یعنی اگر میشان میرا برای ی کارهاهمه پیش از برگزاری باید عکسِ 

شان را بفرستم. اما تای 13 ه دلایلی نشد و فقط توانستم عکسِفرستادم. اما برا باید میتا  93بگذارم عکسِ هر 

ماست.  مورد تأییدِ تاست از الان 13ها را تأیید کردند و گفتند اگر باقیِ کارهایش هم مثل این ها همانکارشناس

 به مدت ده روز برگزار شد. هنر ایران ینگارخانهدر و ، نمایشگاه در بلوار کشاورز، کارگر شمالی

 

 سالی؟ چه

 .54 تیرِ

 

 طور بود؟استقبال چه

ازم پرسید از  که .بود جواد حمیدیاستاد  شانیکیدند. سر ز امبه نمایشگاه بزرگی استادانِ. بودی خیلی خوبی تجربه

بار احسنت بر شما  (. در پاسخ به من چندنبود گرگان )آن موقع گرگان مرکز استان ،؟ گفتم از مازندرانیکجا آمد

این کارهایی که  .نداشتمهم سالگی شروع کردم و هیچ استادی 54تر از همه این است که از مهم گفتمگفت. 

 اش را بالا برد واش چند برابر شد، دستانهایم هیجانحرف ام است. بعد از شنیدنِفعالیتی یک سال بینید نتیجهمی

 !گفت: احسنت بر شما بلنددیگر و خیلی  چند بارِ 

 .بودندام نمایشگاهدیگر بازدیدکنندگانِ از  هم کناواریانچِ  ستادا و درخشانی استاد

 



 کردید کی بود؟ برپاآخرین نمایشگاهی که 

  به مدت ده روز. ی ایراننگارخانهامسال بود. در  ماهِاردیبهشت

 

 بخش بود؟رضایت

شهرازی شهره داشتم و فقط توانستم در روز افتتاحیه حضور داشته باشم. خانم  دردموقع کمردرد و زانو آنبله. البته 

 زحمت کشیدند و نمایشگاه را برگزار کردند.)مدیر نگارخانه( 

 

مایل  گو را آغاز کنیم از تمایلِ اندکِ مردم به هنر گفتید. اگروکه گفتدیگری ندارم. اما پیش از این سؤالِ

 .نیماش صحبت کهستید کمی درباره

سازیم. ها را میگرفتاری این خودِ ما هستیم کهها گرفتارِ زندگی هستیم اما خیلی وقت ی مادرست است که همه

خواهد جدیدترش را بخرد. می ،آخرین مدل دارد چهل تایش کند. یا ماشینِخواهد می ،چهار تا آپارتمان دارد طرف 

 ییم به هنرمند فکر کنیم.اصلًا بیا نه، یا ؛فکر کنیمیم کمی به هنر یبیااست؟!  ایب این چه گرفتاریخُ

صد در صد  با عشقِاعتقادم این است که وقتی  عمرم نان و پنیر بخورم اما خودم را ارزان نفروشم. حاضرم تمامِمن 

کاری اگر  .کوچک نکننان و پنیر بخور ولی خودت را  همیشه زجر بکش،بفروشی. خودت را ارزان کنی نباید میکار 

گرگان را نادیده  نقاشانِ ،هابعضی اش.نفروشیمهزار تومان  433 میلیون تومان است 4 –مثلاً  –اش هنری ارزشِ

گیرند اشتباه می «نقاشی»را به جای  «پوستر»روند و مجلل میتهران. به فروشگاهی  روندمیبرای خرید و  گیرندمی

 خرند.می ییبسیار بالا با قیمتِآن را و 

نقاشی نیست؟  یها تابلوها، مطب دکترها و بیمارستانچرا در شرکت ؟نقاشی باشد یمان نباید تابلویهانهچرا در خا

 یتابلواز نگاهِ من  .دهیممین پول اتومهزار  433 ،کرداش را هم استفاده هزار تومانی 033شود یی که مبرای ادکلن

توانید ی شما ناز کند، میارب ی بروید و فروشندهطلافروشبه  شما اگرطور؟ هتر است. چش از طلا بیشاارزش نقاشی

چرا  خلق نشود. در دنیاشاید دیگر مثل آن  ،آفریندمیاثری را  یوقتی استادرویی. اما بغلی یا روبه بروید طلافروشیِ

 ؟کنیم یم سرمان را زیر برفهخواتا کی می این مسائل بشویم؟ متوجهِ خواهیمنمی

 

  ..اشاره کردید شناساندنِ هنرمندان به مخاطبان بود. آن وگو بهاز گفت ی که پیشی دیگرنکته



ی پایین برود؛ و یا برای شناساندنِ خودش یقهها بالاوهای ادارهاز پله و اشند نباید کارش را بگذارد زیر بغلهنرم

ی دربارهتان تعریف کنم )را برای ایبگذارید خاطره کارگردانان و خبرنگاران را بگیرد. مردم باید خودشان طالب باشند.

انتظار داشته  دولت و دیگران از بهانه بیاوریم و کهنه این طالب باشیم و افراد را پیدا کنیم،که خودمان باید این

از گفت . امکه به گرگان آمده استیک سال مشهد هستم و  یام. گفت بچهآمد مغازه ییچند سال پیش آقا .(میباش

، به بدوزدآندره نخواستم  پرسیدم اگراز دهمی . ند بده به آندرهگفتام را به کی بدهم بدوزد، م که لباسنفر پرسید نُه

گرگانی هستند که  راهزولی هزاران ،آن آقا غریبه بود و مرا پیدا کرد ،خُببده به آندره.  دهمی هم گفتکی بدهم؟ 

بهترین مدل و پارچه را به دارم  وظیفهمن  .من نیست هِ گنا این دیگر .پیدایم کننداند که هنخواستنتوانسته و یا 

 شود.افراد به خودِ مردم مربوط می پیداکردنِ ؛برایش بدوزملباس را و بهترین  مشتری پیشنهاد بدهم

ی خوب بخرند تمام گوجهخواهند دو کیلو می .کنندمی پیدا زود را رستوران فلان شام، خوردنِ  برای هابعضی طورچه

اش سالهی یکبچه برای تولدِ  طرف   ؟کنندچرا نقاش را پیدا نمی ؟کنندخیاط را پیدا توانند نمیچرا ، گردندمیشهر را 

این  .شوددنیا روی سرش خراب میخورد میاش به گوش خوب یِتابلویک  قیمتِ  وقتی کند اماقدر هزینه میفلان

 ی دیگری پذیرفتنی نیست.ضعفِ خودمان است. هیچ بهانه

 

 افشین اشراقی


